
 

  ١٤از١شماره صفحه: / ٢٠فصلت جلسه 

  

  

  ٢٠درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿إِن و ما جاءَهوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر إِنَّ الَّذين) زيزع تابلَك ٤١ه نزيلٌ منت هلْفخ نلا م و هيدنِ ييب نلُ مالْباط أْتيهلا ي (

) ميدكيمٍ حقابٍ أَليمٍ (٤٢حذُو ع و ةرفغلَذُو م كبإِنَّ ر كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل إِلاَّ ما قَد قالُ لَك٤٣) ما ي( لْناهعج لَو و 

آذانِهِم  و الَّذين لا يؤمنونَ في قُرآناً أَعجميا لَقالُوا لَو لا فُصلَت آياته أَعجمي و عربِي قُلْ هو للَّذين آمنوا هدي و شفاءٌ

) عيدب كانم ننَ مونادي كي أُولئمع هِملَيع وه و قْر٤٤و(﴾  

  و اظهار آن با تدبير الهي (عليهم السلام)ب بودن پيامبر و ائمهعالم به غي

  پرسش:...

 ،عالم به غيب بودند شاناي ،نازل شده است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)قرآن كريم بر ذات مقدس پيغمبرپاسخ: 

ند, اين مطلب اول. باشمی رب نوافل رسيدند تحت ولايت كليه الهيبه قُ چون وبه قُرب نوافل رسيدند  براي اينكه

يبطش  یإِذاً سمعه الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه الَّذي ينطق بِه و يده الَّت«رب نوافل اگر بر اساس قُ

هر  ٢،از نظر سند صحيح باشد آن قصه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در جريان گُم شدن شتر پيغمبراگر و  ١»بِها

                                                
  .٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
دفَنها فَقَالَ رسولُ الرحالَ و كَادت ت االله عليه و آله و سلّم) في غَزوة الْمصطَلقِ رِيح شديدةٌ فَتت یأَصابت رسولَ اللَّه (صلّ أَنَّ الصادق (عليه السلام) قَالَ«؛ ١٠٢ص ،١ج ،الخرائج و الجرائح. ٢

االله  یصلّ(ت ناقَةُ رسولِ اللَّه ت في ذَلك الْيومِ و كَانَ عظيم النفَاقِ و كَانَ أَصلُه من الْيهود فَضلَّاالله عليه و آله و سلّم)؛ اماإِنها موت منافقٍ قَالُوا فَقَدمنا الْمدينةَ فَوجدنا رِفَاعةَ بن زيد ما یاللَّه صلّ



 

  ١٤از٢شماره صفحه: / ٢٠فصلت جلسه 

 ،ندباش هر جا كه به اذن خدا مأمور به كتمان و گويندسخن مي هستند جايي كه اينها به اذن خدا مأمور به گفتن

ـ كما هو الحق ـ اگر كسي  .طور استعلم غيب اهل بيت(عليهم السلام) هم همين !نه اينكه ندانند ؛كنندكتمان مي

ي اللَّه الَّذي نزلَ الْكتاب و هو ولي إِنَّ﴿به اذن خدا و در تصرف الهي است كه  او ه شئونهم ،كامل بود »وليّ االله«

حيناللَّي الصوتهمه  او , نطق و بياناو سكوت و كلام ،تحت ولايت ذات اقدس الهي است انسان كاملچون  ١،﴾ي

برابر حكمت و مصلحتي است كه  ،كندنغيب را اظهار كجا علم  و كندكجا علم غيب را اظهار  ؛تحت ولايت اوست

  .كندذات اقدس الهي تدبير مي

  علت عدم راهيابي بطلان بر حريم قرآن

ناپذير, چرا؟ براي اينكه هم مطابق با فطرت انسان است و از ا در جريان آيه فرمود قرآن كتابي است بطلانام

 هم اين كه دهداز ساختار اصلي عالَم خبر مي هم ؛شدني نيستعوض فطرت و دهدفطرت انسان خبر مي

 .شدني نيستعوض كه آن دهدهم از پيوند صحيح بين فطرت انسان و ساختار جهان خبر مي ؛شدني نيستعوض

د بدون كم و باش »نهع خبرم«اگر گزارش مطابق و  ٢﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿شدني نباشد عوض »نهع مخبر«اگر 

كتابي كه در يكي از اضلاع  ؛ لذاثانياً ﴾لا يأْتيه الْباطلُ﴿اولاً,  ٣﴾لاَ ريب فيه﴿ که» حق«اين گزارش زياد, پس 

 »عنهمخبر « چون اين ممكن است در عمود زمان عوض شود يا كشف خلاف شود يا ،گانه مشكل داشته باشدسه

يا در اصل  :ز دو راه براي زوال مطلب كتاب هستيكي ا ؛افتدخبر ديگر از صادق بودن مي ،آن عوض شده است

 ؛آن وقتي كه گفت درست بود ،اين كتاب بايد دگرگون شود ،دگرگون شد »عنهمخبر « چون تطبيق درست نبود يا

                                                                                                                                                                              
معيحِ فَزالر لْكي ترِي عليه و آله و سلّم) فدلَا ي و بيالْغ لَمعي هقُولُ إِني فمٍ كَيزنِ حةَ بارمزِلِ عني مكَانَ ف بِ ويالْأُص نب زِيدا قُلْ يم فَقَالُوا بِئْس هاقَتن نأَي و بيالْغ لَمعي هإِن وقُولُ ها يم اللَّه و ت

  ...».هاناقَتي في هذَا الشعبِ تعلَّق زِمامها بِشجرة فَوجدوهو صادق فَأُخبِر النبِي بِذَلك فَقَالَ لَا يعلَم الْغيب إِلَّا اللَّه و إِنَّ اللَّه أَخبرنِي أَنَّ 
  .١٩٦. سوره اعراف, آيه١
  .٣٠. سوره روم, آيه٢
  .٢. سوره بقره, آيه٣
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عوض شد  »عنهمخبر « ؛ ولي چوناگر در اصلِ گزارش تام نبود اين از اول باطل بود, اگر در اصل گزارش تام بود

اين  زيرا نه نسخ ثانوي, و در قرآن كريم نه بطلان اولي راه دارد .شودنسخ مي ،گذشت آن يخ مصرفالآن تارو 

مصاديق جزئيه  .﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿آا هم به عنوان نفي جنس  ،گانه مثلث تنظيم شدكتاب برابر آن عناصر سه

يك صنعت جديدي پيش  ،آيداي پيش ميمصري حادثه ذات اقدس الهي فرمود هر عصر و ،تغيرندكاملاً در معرض 

كنيم و برابر آن يك قانون از همان كتاب بايد استنباط شود. در سوره مباركه يا ما يك چيز جديدي خلق مي ،آيدمي

وسايل نقليه شما  همه طور نيست كهفرمود روزگار اين »ميرح«و  »غالبِ«و  »يلخ«آيه هشت بعد از جريان  »نحل«

خيلي از  ؛ اما﴾و الْخيلَ و الْبِغالَ و الْحمير لتركَبوها و زينةً﴿درست است كه  ،گانه باشندسه »انعام«همين شه همي

و ﴿مده دريايي و صحرايي و هوايي آهمين صنايع پيش ١،﴾و يخلُق ما لا تعلَمونَ﴿كنيم چيزها را ما بعداً خلق مي

لَمعما لا ت لُقخلُونَ﴿فرمود:  ، چوناست ﴾ونَيمعما ت و لَقَكُمخ اللَّه بنابراين يك اصل كلّي و جامع را در كنار  ٢.﴾و

فطرت بشر,  ؛ يعنيگانه مثلثگزارش قرآن با يكي از اضلاع سهمعاذ االله ـ  ـاگر  ،كنندمصاديق جزئي ذكر مي

 ،گانه مثلث موافق نبودقرآن با يكي از اين عناصر سهساختار خلقت, پيوند بين فطرت انسان و خلقت, اگر گزارش 

در بقا  ؛ وليقرآن در حدوث صحيح بود ،دنها عوض شو»عنهمخبر «اگر اين  .»سالباطل من الرأ أتاه«پس 

  چه به معناي نسخ در حرم امن قرآن كريم راه ندارد. و شود. بطلان چه به معناي زوال از اصلمنسوخ مي

  ملحدين در مقام استدلالتبيين مشكل فكري 

تان اين است كه يا اهل استدلال نيستيد يا جديمشكل  ؛شما يك مشكل جدي داريد :بعد از اين بيانات فرمود

گفتند شيء در حدوث كنيد. آايي كه ميكلامي فكر مي ،بر فرض فلسفي حرفي بزنيد ،اگر اهل استدلال باشيد

                                                
  .٨. سوره نحل, آيه١
  .٩٦. سوره صافات, آيه٢
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چنين ديگران اين ،زدندالبته محقّقين اهل كلام اين حرف را نميـ علّت نيست در بقا محتاج به و محتاج به علّت است 

زدند به بِنا و بنا و آن وقت مثال مي ،اين بود كه اگر چيزي را پذيرفتند براي هميشه بپذيرند آا بر بنايـ گفتند مي

بين برود اين بِنا سر جايش محفوظ  كه بنا علت پيدايش ساختمان و بِناست و اگر بنا رخت بربندد و از امثال آن

اگر مسئله بِنا و بنا  ؛آيدهم همين در مي آن خروجيو نتيجه  ،گيردرا از امثله جزئي مي »لّيع«كسي كه نظام  .است

كردند چه؟ اينها فكر مي يعني »لّيع«اينها تمهيد است تا ذهن بارور بشود كه اصلاً نظام  ،كنندذكر مي را امثال آنو 

لو يقول « :گفتندميمعاذ االله ـ  ـ ؛ لذابِنا هست ولي ،رودسازد و از بين ميبنا علّت بِناست و اين بنا اين بِنا را ميكه 

معاذ االله ـ  ـ در بقاو عالَم در حدوث محتاج به مبدأ است  ١،»عدمه وجود العالم الباري تعالى العدم لما ضر یجاز عل

 او تمام تلاش و كوشش بنا و زيرمجموعه ،برايشان روشن كردند كه بنا علت بِنا نيستوقتي  ؛ امامحتاج به مبدأ نيست

اينها علت است كه اين آجر و سنگ بيايد پاي كار و آجر و سنگ بيايد روي  ،اين حركات دست و پاي كارگرانو 

و سيمان در اثر بارش هر وقت آن گچ  ،آن گچ و سيمان است ،داردآنكه اين آجر و سنگ را نگه مي ؛ اماديوار

بنا علت حركت اين مصالح است تا  ،ساختمان نيست وبنا كه علت ديوار  ،ريزدديوار هم فرو مي ،باران از بين رفت

دست بنا كه قطع شود ديگر اين آجر و سنگ روي  ؛ثانياً ،گذاشتن آجر و خشت است روي ديوار ؛اولاً ،پاي كار

هر وقت آن ملات هست اين ديوار  ؛ملات است نه بنا ،داردآجرها را نگه ميكه اين چيزی  آن ؛ اماديوار نيست

فلسفي حرف  ،وقتي عليت را آدم از عرف بگيرد ،هر وقت نيست, نيست. خيال كردند بنا علت بِناستو هست 

   خطرش همين است. ي حرف بزند و كلامي فكر كند هميا فلسف ،خطرش همين است ،عرفي فكر كند ؛ وليبزند

                                                
  .١٠٣الاشارات و التنبيهات، ص. ١
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كلامي فكر ، اينها بر فرض فلسفي حرف بزنند ند،و مانند آن هست ١اين گروه كه گرفتار بخشي از هرمنوتيك

  كنند. مي

  واكاوي علت انكار ملحدين با تبيين عقل نظري و عملي

يك گره علمي داريم كه اين با سرانگشت عقل  :اين است كه ما در دستگاه درون خود دو گره داريم مطلببيان 

يك گره ايماني داريم  و گرددآن عقلي كه متولّي انديشه و علم است كه حوزه و دانشگاه با اين مي ،شودظر بسته مين

اي شد عقل نظري وقتي وارد صحنه !نه بين موضوع و محمول ،زندكه محصول گره عقل نظري را با جان خود گره مي

اگر براي او مسلّم شد كه اين  ؛كندوابط اينها را ارزيابي ميكند, ركند, محمول را بررسي ميموضوع را بررسي مي

بلکه  ،ار نيستگذقانون و سراج است ، چونكندگاه كشف ميآن ،از عوارض ذاتي آن موضوع استمحمول 

مدار بين گرهي است كه با دست عقل انديشه» است«اين  ،است »باء« ،»الف«كند كه كشف مي ؛شناس استقانون

و مانند آن. اين » كلّ أربعة زوجة« يا» ةالنار حار«را دارد  »باء«اين  »الف«مول خورده شد كه اين موضوع و مح

هاي منطق ملاحظه كرديد كه در كتاب ؛ لذازندره را در بين موضوع و محمول, عقل نظر با سرانگشت خودش ميگ

يك گره است » است«براي اينكه اين  ،دانندره ميگ و آن را گويندقضيه را عقد مي ،»عقداً تسمي القضيةُ«گويند: مي

  است.  یبين موضوع و محمول, اين براي عقل نظر

اين اگر مشكل جدي داشته باشد با اينكه  ،عقل عمل اين است كه عصارهٴ اين عقل نظر را با جان خود گره بزند

ممكن است  ؛ره بزندبا جان خود گ حاضر نيست اين را ؛ امااست »باء« ،»الف«صد درصد براي او روشن شد كه 

                                                
 ينازل کننده آن مورد بررس اي سندهينو نده،ي را گسسته از گومتن ،يکيروش هرمنوت. [دهيپد ايمتن  کي ها و معانيها، نشانهاميکشف پ ،يرو تفس ليروش تأونامه معين، هرمونتيک: . لغت١

و  ابندييم يخاص يالفاظ و جملات در هر عصر معنا يکيهرمنوت ليبر اساس تأو گريد ير. به تعبديرگيدر نظر م يعصر ييمعنا آن يبلکه برا ،ندارد يکار ندهيو به مقصود گو دهديقرار م
  ].دهديمتن معنا م هاست که ب خيتار نيا
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همين  ١﴾و جحدوا بِها و استيقَنتها أَنفُسهم﴿اين  ،باور نكند اما ،يقينِ علمي ، آن همانسان چيزي را يقين داشته باشد

اين آيه مربوط به  سخن گفت كه ﴾و جحدوا بِها و استيقَنتها أَنفُسهم﴿است. وجود مبارك موساي كليم هم درباره 

لَقَد علمت ما ﴿فرعون است, هم در آيه ديگر به فرعون گفت براي تو صد درصد مسلّم شد كه حق با من است 

رصائضِ بالْأَر و ماواتالس بلاءِ إِلاَّ رلَ هؤزحر, شعبده  ربراي تو يقين شد كه اين ما ٢؛﴾أَنبپذير ،جادو نيست وس! 

شايد تا حال بيش از ده بار  ،قبول نكند ؛ ولي. ممكن است انسان چيزي را صد درصد يقين داشته باشدپذيردنمي وا

ما عبِد بِه الرحمن و اكْتسِب «از عقل عملي كه كاملاً  ،اين مطلب بازگو شد كه رشته عقل نظر كه متولّي انديشه است

 انبِهاو مسلّم شد كه  و كفرش آزادانه است كه اگر چيزي صد درصد برايقدر ايمانش جداست. انسان آن ٣»الْجِن

گفته شد اين است كه ما در  هامثالي هم كه بار ،آن يك كار ديگر است ، چونباور نكند كه ممكن است ،حق است

هم يك سلسله قوايي  و ندهست مسئول ادراكمثل چشم و گوش بيرون جانمان يك سلسله قوا و شئون داريم كه 

اند مثل دست و پا, ممكن است انسان بين اين دو جدايي ببيند مثل كسي كه  كه مسئول حركت و پويايي و عملداريم

دست و پايش  ، چونكندفرار نمي ؛ وليبيندرا مي ربيند, ماچشمش بيناست و گوشش هم شنواست, عقرب را مي

بيند چشم و گوش است كه ميگوش, آن نه چشم و هست، كند دست و پاكه فرار ميآن ،فلج است و ويلچري است

در موقع و خودش درسش را گفته  ،دانداين كسي كه مطلبي را يقين مي !عمل هم همين استنه دست و پا, عالم بي

، اين اش فلج استجاي انگيزه ؛ امامشكل ندارد وا كه محيط انديشهاست  آناين براي  ،كندعمل بر خلاف عمل مي

زنند ره ميآا هم كه گگذشت را گره نزده است، در عقل نظر با جان خود که بين آنچه  زيرا ؛شودعالم فاسق مي

ره همين است, اين را به جان خود گ» الي يوم القيامة«گويند اينكه من فهميدم دو قسم است: يك قسم جامدند مي

                                                
  .١٤. سوره نمل, آيه١
  .١٠٢. سوره اسراء, آيه٢
  .١١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
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نظرش اين است كه  چون گردد, چرا؟ برنميبعداً هر چه بخواهي دليل اقامه كني ،شودمؤمن مي و كندزند, باور ميمي

عصارهٴ قضيه را زند, عقيده ره ميكند نه عقد, عقد بين موضوع و محمول گاينكه عقيده درست مي ؛ يعنيعقل عمل

آن كسي كه اين كار را  ،شود تصديق علميشود ايمان, آن مياين مي ،شودزند كه معتقد ميبا جان خود گره مي

گويد راه نظري ميدر اثر تنگ ،ر عقل نظر عصارهٴ آن قضيه و عقد را با جان خود گره زده استبراب يعني كرده;

؛ كندبه او بدهي برابر خواسته خودش عمل ميکه هر متني را و اين گرفتار هرمنوتيك است  ،همين است كه من رفتم

الآن يك  ،ه ثابت شد من هم باور كردماگر كسي فلسفي فكر كرد فيلسوف بود گفت تاكنون اين مطلب از اين را اما

دهم, اگر راهي براي ابطال آن داشتم كه عقيده قبلي كنم و گوش ميمن آن را هم بررسي مي ،مكتب جديدي است

به و كنم نظر ميرفراهي نداشتم, برتر از عقيده قبلي خودم بود از نظر قبلي صبراي ابطال آن كنم, اگر را حفظ مي

هاي اوست كه شهيد امه گفتند عقايد و فتاواي او به رقم كتابمرحوم علّمورد در بينيد اينكه مي .رسمنظر بعدي مي

 ،برده آن نشدو به آن سر نسپرد ؛ امابراي همين جهت است كه او بر اساس مباني چيزهايي را پذيرفت ،كندنقل مي

بعد عقل عملي را  ،كندل نظري حل مياين مطلب ديگر را به دست تواناي عق ،وقتي فكر كرد مطلب ديگري آمده

حدوثاً و  و تابع عقل نظرمحدوثاً و بقائاً من  ؛ يعنيكنداين شخص فيلسوفانه فكر مي !گويد برابر آن معتقد باشمي

  !مهست گويم مستقلّبقائاً مي و نه اينكه به علت خود حدوثاً تكيه كنم ،كنمبه علّت خود تكيه ميبقائاً 

  ناپذيري آنگانه انسان و جهان دال بر بطلانهماهنگي اضلاع سه

، با جهان مطابق است ؛گانه مثلث مطابق استما حرفي زديم كه با اضلاع سهفرمود  ،قرآن كريم اين را باز كرده

فَأَلْهمها فُجورها و ﴿براي اينكه  ،كذا و كذا, با فطرت شما مطابق است ١﴾من آياته﴿از جهان خبر داديم  زيرا

                                                
  .٣٩. سوره فصلّت, آيه١
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ر خداستکه فطرت شما را هم ما آفريديم و جهان را  ١﴾قْواهاتر شما كرديم  مسخاز هر گوشه جهان بخواهيد  تامسخ

پس پيوند شما با جهان عالمانه است, ساختار جهان عالمانه است, ساختار خلقت شما  ،استفاده كنيد راه باز است

گوييم هم درباره مجموعه اين نظام مي ٢﴾اللَّه أَحسن الْخالقينفَتبارك ﴿گوييم عالمانه است, هم درباره انسان مي

﴿يكُلَّ ش نسأَحلَقَهما به زيباترين وجه آسمان و زمين را آفريديم, به  ؛ يعنيناقصه است »كان«كه راجع به  ٣﴾ءٍ خ

از اين ممكن بود  »حسنأ« كه اگر زيباترين وجه انسان را آفريديم, به زيباترين وجه پيوند آسمان و زمين را آفريديم

و «بخل او بود كه  يا جهلِ او بود يا عجز او بود يا :كرد به يكي از آن سه تالي فاسد بودو خداي سبحان خلق نمي

, فرمود كتابي هم كه ما نازل كرديم برابر اين »أحسن«شود اين نظام مي پس ،»التالي بأسره مستحيل فالمقدم مثله

اگر  ؛شود و نه در اين كتاب دگرگوني راه دارد براي اينكه مطابق با هستي استن نظام دگرگون مينظام است نه اي

لا تبديلَ ﴿اگر از درون انسان آگاهتان كرديم  ؛شدني نيستاز حقايق خارج خبر داديم درست است و خارج عوض

لْقِ اللَّهخديلَ﴿اگر از پيوند انسان و جهان خبر داديم  ؛﴾لبلا ت لْقِ اللَّهخپس ما از جهاني خبر داديم كه اين  ،﴾ل

المطابقه است ثالثاً, شود ثانياً, اين گزارش با مخبر عنه دائمما عوض نمي »عنهمخبر «گزارش مطابق جهان است اولاً, 

  اين برهان مسئله است. ﴾لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و لا من خلْفه﴿پس 

  دو انه مشركان محقق و مقلّد در انكار پيام الهي انبيا

يك مشكل هرمنوتيكي داريد كه  و فرمايد شما دو مشكل داريد: يك مشكل عصبي و قومي داريدبعد مي

 ،لط بين تكوين و تشريع گرفتار شرك و جاهليت شدندآن نياكان شما در اثر خ .كنيدهاي گذشته را تكرار ميحرف

د بود خدا جلوي پرستي باگر بت ؛دو ،يك و خدا قادر مطلق است ؛پرستيمكه ما بت ز كار ما باخبر استگفتند خدا ا
                                                

  .٨. سوره شمس, آيه١
  .١٤منون, آيهؤ. سوره م٢
  .٧. سوره سجده, آيه٣
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اين  ؛چهار ،پرستي حق استشود بتمعلوم مي ،باخبر است و جلوي ما را نگرفت ؛ حالا كهسه ،گرفتما را مي

 !چنين نيست كه آزاد باشيدع اينفرمايد شما در تكوين و تشرين ميعصاره حرف پژوهشگران شرك است كه قرآ

خداي سبحان اگر بخواهد جلوي فساد را بگيرد كه همه مجبور  !تكويناً راه چيز ديگر است ولي ،تشريعاً آزاديد

در  ؛ وليكندمي عقيبشما را ت ١﴾خذُوه فَغلُّوه﴿يك نظام اخروي است كه  ،شوند كار صلاح و صالح را انجام بدهندمي

بع قبول و نكول نياكان و هم كه تصديق و تكذيب اينها تا آا , مقلّدانبود مشرك ين حرف محقّقانا !جهان آزاديد

كنند, ملتي قبول نمي ٣﴾آبائنا الْأَولين ما سمعنا بِهذا في﴿كنند, قبول مي ٢﴾أُمة إِنا وجدنا آباءَنا علي﴿ ندسته تبارشان

  شود تقليد, اينها عناصر اصلي جاهليت بود.مي ،باشد او كذيب گذشتگانبه تصديق و ت او كه قبول و نكول

  هاي مشركانپاسخ قرآن كريم به انه

فرستاديم شما فرمايد شما يا گرفتار آن تعصب جاهلي هستيد كه اگر ما اين را به زبان عجمي ميقرآن كريم مي

 ،اعجمي است ؛ وليعربي است و است عجمي نيست گويد اين درستگيريد ميكرديد يا انه ميهرگز قبول نمي

 كه گويند يمه براي اينكه روشن نيستمبهم است. يمه را كه ميو روشن نيست  ،دارد »عجمه« يعني اعجمي

روشن است را به عنوان صاحب بيان  او هايانسان كه حرف .هايش مبهم استحرف ،گويددارد چه چيزي مي

مبهم  ،انسان بيان دارد ٤؛﴿الرحمن ٭ علَّم الْقُرآنَ ٭ خلَق الْإِنسانَ ٭ علَّمه الْبيانَ﴾ ن معرفي كرده كهبودن قرآ

  شفاف و روشن و برهاني است.  او هايحرف ،يمه نيست ،گويدنمي

                                                
  .٣٠. سوره حاقة, آيه١
  .٢٢. سوره زخرف, آيه٢
  .٣٦؛ سوره قصص, آيه٢٤منون, آيهؤ. سوره م٣
  .٤ـ  ١ره الرحمن, آيات. سو٤
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د اين گفتيمي ،شفاف نبود ومبهم  ؛ وليفرستاديم انه نژادي داشتيد, عربي بودمي عربياگر ما غير  :فرمود

لول مددعوا در كنار برهان هست, دليل در كنار  ١﴾كتاب فُصلَت آياته﴿ :ما از همان اول هم گفتيم ،اعجمي است

. در سوره مباركه ﴾كتاب فُصلَت آياته﴿ :چيزي مبهم نيست ،آرميده است خود هست, حكم در كنار موضوع

در سوره مباركه  ؛جايشان خبر دادگيري بين سوره به اين انهدر ايو شان خبر داد به آن سنت جاهلي »شعراء«

ما اگر اين قرآن  ٢،﴾بعضِ الْأَعجمين ٭ فَقَرأَه علَيهِم ما كانوا بِه مؤمنين و لَو نزلْناه علي﴿فرمود:  ١٩٨آيه  »شعراء«

بر اساس تعصبي كه  ،كردندا بر شما قرائت ميآ و كرديماعجمي بودند نازل مي ،را بر گروهي كه عرب نبودند

 ،گوييد اين شفاف و روشن نيستمي ،نازل كرديم »عربي مبين«الآن كه براي شما به زبان  ،كرديدداشتيد باور نمي

در طليعه همين  !ذكر كرديم ادعاهاي خودما كه بينات و ادلّه و شواهد را در كنار  ؟!شفاف و روشن نيست ي آنكجا

اين است كه يا  شما مشكل ؛ منتها﴾كتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ﴿فرمود:  »فصلت«مباركه سوره 

ما گروهي به که قبلاً هم به عرضتان رسيد  »قوم يعلم« ،نيستيد »قوم يعلم«عالم نيستيد يا اگر هم عالم باشيد جزء 

 گروهي كه قائم به علم يعني »قوم يعلم« نداريم. عجم و تازي و فارس و لُر و ترك عرب و چه از »قوم عالم«نام 

رود, كجراهه گاهي بيراهه مي اما ،خوانده استكسي كه درس ،هر عالم و دانشمندي جزء اين گروه نيست ،ندهست

لقَومٍ ﴿نه جزء و  ﴾لَمونَلقَومٍ يع﴿نه  ؛ اماهست انديشد اين جزء علمادر هر موضوعي درست نمي و رودمي

 »قائم بالقسط« اما ،ستهعادل  شخص اينبله  ،رودگاهي كجراهه ميو مثل اينكه كسي عادل است  ٣؛﴾يعقلُونَ

قائم «يك و , يك عاقل داريم »قائم بالعلم«يك و , يك عالم داريم »قائم بالعدل«يك و ما يك عادل داريم  .نيست

فرق گذاشت, بين عادل و » قوم يعقلون«فرق گذاشت, بين عقلا و  »قوم يعلمون«علما و كريم بين  ن, قرآ»بالعقل

                                                
  .٣. سوره فصلت, آيه١
  .١٩٩و  ١٩٨. سوره شعراء, آيات٢
  .١٦٤. سوره بقره, آيه٣
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هر كاري يك حد  ،فرق گذاشت »قوام بالقسط«و  »قسطقائم بال«، چه اينكه بين فرق گذاشت »قسطقائم بال«

اي اداره مملكت كه بر ؛ امابراي شنيدن صيغه طلاق عادل كافي است ،نمازي عادل كافي استبراي پيش ؛خاصي دارد

قوام «در محكمه قضا بايد  ،باشد »قائم بالقسط«اين بايد  ،اموال فراواني دست او باشد اين عادل كافي نيست

فُصلَت آياته ﴿نه آن, ما هر دو را براي شما بيان كرديم  و فرمود شما نه اين هستيد .باشد تا نلغزد و نلغزاند »بالقسط

  چيست؟  شما مشكل ،عالم نيستيد يا قائم به علم نيستيدشما يا  ،﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ا ما ﴾قُرآناً عربِيا

  مقصود از أعجمي نبودن قرآن

 ﴿ءَ أَعجمي﴾همان  تبيانبسياري از قاريان به تعبير مرحوم شيخ طوسي در  ،را كه دو همزه دارد »أَعجمي«اين 

يك همزه را قرائت که ها گفتند مثلاً ثقيل است و اينها برخي ١با دو همزه,» قرأ الباقون«كه فرمود: قرائت كردند 

 ﴾فُصلَت آياته﴿كه  ﴾و لَو جعلْناه قُرآناً أَعجميا﴿. فرمود: است چه اينكه معمولاً با يك همزه نوشته شده ،كردند

ها نازل نشد يا چرا عربي گويند چرا بر عربمانند آن مي و »شعراء«در سوره  ،﴾لَقالُوا لَو لا فُصلَت آياته﴿نباشد 

گاهي در مقابل  و گاهي در مقابل عرب است »أعجم«شود معلوم مي ،جا گفتند چرا مفصل نيستنيست؟ در اين

دو همزه  كه بسياري از مفسران با» أ أعجمي« ؛ يعني﴾أَعجمي لَو لا فُصلَت آياته﴿ است مفصل و توضيح داده شده

؛ ﴾أَعجمي و عربِي﴿ باشدمیبراي ثقل در قرائت و اين قرائت كه الآن هست با يك همزه است  ولي قرائت كردند;

مفصل نيست, مبين نيست, مشروح نيست, مستدل نيست,  ، چون﴾ءَ أَعجمي و عربِي﴿اينها با هم فرق دارند  يعني

   ٢.»يبِين الْأَلْسن و لَا تبِينه الْأَلْسن«ربي آن است كه مبين باشد كه ع .است »عجميأ«مدلّل نيست, 

                                                
لباقون مزتين و الخبر حفص و الحلواني عن هشام و ابن مجاهد عن قنبل في غير رواية ابن الحمامي عن بكار. ا یعل» أَعجمي و عربِي«قرأ «؛ ١٣٠، ص: ٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ١

من قرأ بلفظ الاستفهام أراد الإنكار، فادخل حرف الاستفهام  حففهما اهل الكوفة إلا حفصاً و روح و الباقون بتخفيف الأولى و تليين الثانية و فصل بينهما بألف اهل المدينة إلا ورشاً و ابو عمر و
  ».و هي الف قطع و من حققها، فلأا الأصل» أعجمي«الف  یعل

  .٦٣٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
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  جمود فكري مشركان علت نپذيرفتن قرآن

شما يك مشكل جدي داريد يا اهل  ؛ منتها﴾كتاب فُصلَت آياته﴿فرمايد ما كه گفتيم بعد ذات اقدس الهي مي

گوييد باورهاي عقل عملي محصول تحقيق عقل نظري است اين را تيد و مياستدلال نيستيد يا اگر اهل استدلال هس

زدند كه معلول به علت همان حرفي كه برخي از متكلّمين مي ؛ يعنيگوييدگوييد در مقام بقا نميدر مقام حدوث مي

؛ گير شما هم شدهمنهمان مطلب فاسد كلامي دا ،كردندمحتاج است در حدوث يا در بقا به مسئله بِنا و بنا تمسك مي

كرديد كه معلول به علت محتاج است حدوثاً, كرديد همان مطابق معقول فكر مياگر مثل متكلّمين شيعه فكر مي ولي

نخواهد بود برابر  امثال آناي آمد ديگر انسان گرفتار هرمنوتيك و معلول به علت محتاج است بقائاً, اگر يك فكر تازه

فهمم, آن اصرار داشته باشد كه اين همان است كه من مي و نكه بر يافته خودش حمل كندپذيرد نه ايهمان برهان مي

اين هنر را داشته باشد كه هر وقت  ،هاي خود جدايي بيندازدوردهآفربين قدرت را داشته باشد كه بين خود و 

بعد  ،است بگذارد فكيك كند و آن را به دست عقل نظري كه متولّي انديشهخواست بين خود و باورهاي خود ت

جا اين ،تابع استدلال است ؛ يعنيواقعاً مستدل باشد حدوثاً و بقائاً تابع عقل نظري است ؛ اماگيردخوب تصميم مي

ينادونَ من  آذانِهِم وقْر و هو علَيهِم عمي أُولئك قُلْ هو للَّذين آمنوا هدي و شفاءٌ و الَّذين لا يؤمنونَ في﴿فرمود: 

عيدب كان؛﴾م   

  كوري دل سر انكار مشركان

را  خود اين چشم دروندرِ شما  ،ها را با چشم درون بايد ديد و فهميدحرف ،فرمود شما يك مشكل جدي داريد

أَ فَلا ﴿ :درِ شما قفل است ، چونباز نگه نداشتيد اين در را ديگر ،همين است كه ما فهميديم حکم گفتيد و قفل كرديد
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 چون ها برود داخل,گذاريد حرفنمي ،خودتان را قفل كرديد درِ دلِ ١،﴾قُلُوبٍ أَقْفالُها يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علي

و هو ﴿گوييم گوييد, گاهي ميدرست مي ٢﴾أَكنة قُلُوبنا في﴿گويد: گاهي مي ،ها وارد شودگذاريد اين حرفنمي

مع هِملَيبراي اينكه  ،گوييدگوييم درست ميما هم ميکه گوييد قرآن اثر ندارد گوييم, گاهي شما ميدرست مي ﴾يع

دستگاه گوارش او زخمي است اين از  ، چوند استترين گلابي براي او بترين و شيرينبيماري كه ترين و شاداب

برای  ،آسيب ديده است شما ت كه دستگاه گوارشاين براي آن اس ،اين نقص براي گلابي نيست ،آيددش ميگلابي ب

 ٣.﴿و لا يزيد الظَّالمين إِلاَّ خساراً﴾ ؛ اما﴿و ننزلُ من الْقُرآن ما هو شفاءٌ و رحمةٌ للْمؤمنين﴾كه فرمود: است  اين

براي اينكه  ؟﴿لا تزِد الظَّالمين إِلاَّ تباراً﴾ا چر .منش هستيدبراي اينكه شما خفّاشهستند؟  ﴾و هو علَيهِم عمي﴿چرا 

 ٤﴿إِذا تليت علَيهِم آياته زادتهم إيماناً﴾اين  ،اگر دستگاه گوارش شما بيمار نباشد .دستگاه گوارش شما بيمار است

  باشد. ٥﴿فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم﴾نه  ،شودمي

  ركان و دوري معنوي آنان از اونزديكي خداي سبحان به مش

بعد هم فرمود قُرب و بعد نزد شما يك اضافه که  ﴾و هو علَيهِم عمي أُولئك ينادونَ من مكان بعيد﴿بعد فرمود: 

هم به  »باء«نزديك بود  »باء«به  »الف« که» باء«داشتيد و يك  »الف«اگر شما يك  ؛ يعنياست »الأطراف متوافقة«

ممكن  ،است »الأطراف متخالفة«به نظر ما قُرب و بعد معنوي اضافه  ؛ امافهميدشما همين را مي ،نزديك است »لفا«

که برادري دارد  يا الآن اگر كسي دوستي دارد ،دور باشد »الف«از  »باء« ؛ ولينزديك باشد »باء«به  »الف«است 

آمده كنار او نشسته  ،وقتي برادرش از سفر رسيد ،ر هستهمواره به فكر براد وا ،ساليان متمادي در مسافرت است

                                                
  .٢٤. سوره محمد, آيه١
  .٥. سوره فصلت, آيه٢
  .٨٢. سوره اسراء, آيه٣
  .٢. سوره انفال, آيه٤
  .١٢٥. سوره توبه, آيه٥
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 ١،»كردديدش از دور خدايا مياو نمي« ؛ امانزديك است ،بينداو را مي برادر اين ،ها به هم چسبيده استاين لباسو 

نكه فرمود: اي ٢،﴿هو معكُم أَين ما كُنتم﴾خداي سبحان به همه نزديك است لکن يكي نزديك است ديگري دور, 

﴾ريدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحبه اهل ايمان نيست ٣﴿ن با كافر و منافق و مؤمن هر سه ذات اقدس الهي  ،اين مختص

 ؛ امانزديك است »یٰاعم«به  »بصير« .﴾ينادونَ من مكان بعيد﴿ه يك عد ؛ امانزديك است» علي وزان واحد«

فرمود ما  .دور است »سميع«از  »اصم« ؛ ولينزديك است »اصم«نسبت به  »سميع« .دور است »بصير«از  »اعمیٰ«

 که است »الأطراف متخالفة«اين قُرب و بعد اضافه  ،﴾أُولٰئك ينادونَ من مكَان بعيد﴿ه يك عد ؛ اماهستيم نزديك

﴿عيدب كانم ننَ مونادي كأُولئ﴾.  

  » رب العالمينو الحمد الله«

                                                
  ».کردیا ميو از دور خدا دشيدینم او٭٭٭  در همه احوال خدا با او بود یدلیب«؛ ١٤٣. ديوان حافظ، غزل١
  .٤ه. سوره حديد, آي٢
  .١٦. سوره ق, آيه٣


